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مناطق مجاور تنگــه باب‌المندب و تصرف 
چند شــهر و جزيره كه با عقب‌نشــيني و 
تسليم گسترده مزدوران وابسته به عربستان 
و تحويل تجهيزات و تسليحات فراوان همراه 
بود، زمينه حركت و پيشــروي به ســمت 
مأرب، اصلي‌ترين پايــگاه نيروهاي يمني 

وابسته به عربستان نيز فراهم شده است. 
مأرب علاوه بر ارزش نظامي، با مهم‌ترين 
تأسيسات نفت و گاز يمن ارزش اقتصادي 
بالايي داشته و تصرف آن منافع و اهميت راهبردي براي انصارالله دارد. 
تعداد نيروهاي تسليم‌شده، و نوع و ميزان تسليحات به‌غنيمت‌درآمده، 
در كنار فعاليت اتاق‌هاي جنگ مشترك مزدوران با فرماندهان امريكايي 
و سعودي و ديدارهاي مشترك فرماندهان سعودي با فرماندهان نظامي 
و اطلاعاتي اســرائيلي كه پيش از اين عمليات انجام مي‌شــد، گوياي 
آمادگي و ســازماندهي ارتش 75 هزار نفري مزدوران ســعودي براي 
حمله به مواضع انصارالله و اقدامات مشابه اسرائيل عليه حزب‌الله لبنان 
بود. اما انصارالله با اشراف اطلاعاتي و كشف اين توطئه كثيف، عملياتي 
پيش‌دستانه، هوشمندانه و غافلگيرانه به اجرا گذاشته و تهديد مشترك 

عربستان و مزدورانش را به فرصتي راهبردي براي خود تبديل كرد. 
در ادامه حملات موشــكي و پهپادي موفق انصارالله عليه تأسيسات و 
خطوط انتقال نفت و مراكز نظامي و اقتصادي عربستان در عمق به ويژه 
رياض، كاخ‌نشينان سعودي را در معرض تهديدي خطرناك قرار داد و 
راهبرد يك دهه‌اي عربستان براي تضعيف و نابودي انصارالله با اتكا به 
فشار نظامي- اقتصادي، زمان، پول و بهك‌ارگيري عناصر مزدور و نيابتي را 
به چالش كشيد. كاخ‌نشينان رياض، براي فراهم كردن شرايط ضدحمله 
عليه انصارالله و برگرداندن وضعيت به قبل، اين بار دست كمك و التماس 
به سمت امريكا، مصر، تركيه، سوريه و پاكستان دراز كردند كه پيش از 
اين با گشاده‌دستي پترودلارهاي خود را به آنان بخشيده و به توافقات 
كاغذي آشكار و پنهان آنان براي امنيت خود چشم طمع و اميد دوخته 
بودند. اما امريكايي كه تجربه تلخ شكســت در برابر انصارالله از حافظه 
تاريخي‌شان پاك نشده تنها وعده كمك‌هاي اطلاعاتي و پشتيباني داده 
و براي مشاركت و اعزام نيرو به ميدان جنگ، محترمانه پاسخ رد دادند. 
مصري‌ها نيز با نگراني از گسترش تنش و تهديد منافع و درآمدهاي كانال 
سوئز در نتيجه درگيري با يمني‌ها، عربستان را به حل مشكل از طريق 
مذاكره و توافق سياسي توصيه كردند. جولاني هم با وجود شرمندگي 
از سخاوت رياض در قدرت‌يابي در سوريه، اولويت خود را سازماندهي 
نيروهاي مسلحش براي داخل و عدم تمايل براي قرار گرفتن به‌عنوان 
طرف ثالث در يك جنگ بدون چشم‌انداز زماني را اعلام داشت. تركيه 
و پاكستان هم با اينكه توافقنامه ســه‌جانبه موسوم به پيمان مكه را با 
عربستان امضا كرده‌اند، اما اجراي آن را به بررسي و فراهم شدن مبناي 
حقوقي آن در ســازوكارهاي داخلي موكول كردنــد. برخي خبر‌ها از 
ارتباط‌گيري عاصم منير فرمانده ارتش پاكستان با ايران براي وساطت 

با انصارالله و درخواست قطع حملات و توقف تنش حكايت ميك‌ند. 
تمامي اين مواضع، تكرار بي‌نتيجه بودن برون‌سپاري و توان عاريتي براي 
عرصه مهم و راهبردي امنيت است كه عربستان با دادن پايگاه نظامي 
به امريكا و تأمين هزينه‌هاي سنگين راه‌اندازي و اداره آن و همچنين 
اســتخدام مزدوران و عناصر نيابتي بيگانه و پيمان‌هاي كاغذي آن را 
دنبال ميك‌رد ولي الآن، و در شرايط نياز، با اينكه التماس براي همراهي 
و مشاركت به آن اضافه شده اســت، به داد ارتش سعودي نمي‌رسند. 
بديهي است وقتي رشته پيمان و همكاري پول و منافع باشد، اعتبار و 
برد آن همان محدوده سود و منافع است و بروز هرگونه تهديد و خطر 
جدي، موجب گسست و رسيدن به خط پايان و نقض توافق خواهد شد. 
طرف‌هايي كه پيش از كمك‌هاي سخاوتمندانه و پترودلارهاي عربستان 
متنعم و وعده‌هاي پر و پيمان براي كمك و مشاركت در شرايط جنگ 
و درگيري داده بودند، امروز با درك قــدرت انصارالله در ميدان جنگ 
واقعي، هزينه ورود به جنگ و درگيري با آن، بدون سقف زماني و به‌دور 
از پوشش سياسي و حقوقي براي مردم خود و ديگر ملت‌ها را بسيار بالاتر 
از رد درخواســت و حتي نقض عهد به يك هم‌پيمان در معرض آسيب 
و شكست مي‌دانند. اين ماجراها و برخوردها عبرت‌هايي دارند كه اگر 
مورد توجه قرار بگیرند و در حافظه تاريخي جانمايي شوند، سرمايه‌اي 
سودمند براي امنيت، منافع و عزت و شرافت ملي فراهم خواهند كرد. 
هيچ‌گاه امنيت را نمي‌توان برون‌سپاري كرد و از ديگران عاريت گرفت و 
به پيمان‌هاي نظامي بر پايه پول و سود اعتماد كرد و چشم اميد دوخت. 

 مركز وابسته به سفارت فرانسه 
در تهران پلمب شد

بنابر اعلام دادستاني تهران، مركز آموزش زبان وابسته به سفارت 
فرانســه در تهران به دليل نداشــتن مجوز فعاليت پلمب شد. 
دادســتاني تهران اعلام كرد: در ادامه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني 
و خارج از عرف ديپلماتيك فرانســه، مركزي غير قانوني وابسته به آن 
سفارت تحت پوشــش آموزش زبان خارجي فعاليت ميك‌رد. به رغم 
اخطار‌هاي متعددي از ســوي نهاد‌هاي قانوني مبني بر دريافت مجوز 
فعاليت بر اساس قوانين و مقررات كشور، متأســفانه اين مركز از اين 
مهم امتناع و در عمل به قوانين كشور بي‌احترامي كرد. بر اين اساس 
و با دستور قضايي دادستاني تهران مركز غيرقانوني وابسته به سفارت 
فرانســه در تهران موصوف به )CLF( كه تحت پوشش آموزش زبان 
طي ساليان گذشته فعاليت ميك‌رد، پلمب شــد. اين مركز از عنوان 
زبان‌آموزي براي اجراي پروژه‌هاي ضد فرهنگ ايراني- اســامي و بر 
خلاف امنيت ملي سوءاســتفاده و اقدام به شناسايي، شبكه‌سازي و 
تسهيل خروج نخبگان از كشور ميك‌رده است. بار ديگر تأكيد مي‌شود 
احترام و اجراي قوانين و مقررات كشور‌هاي ميزبان از سوي سفارت‌هاي 

خارجي در عرف بين‌الملل لازم‌الاجرا است.

وزارت اطلاعات در اطلاعيه‌اي خبر داد
 انهدام 3 كانون عملياتي وابسته 

به گروهك‌هاي تروريستي
عوامل سه كانون عملياتي وابسته به گروهك‌هاي تروريستي مزدور دشمن 
امريكايي- صهيونيستي كه قصد عمليات ترور و تخريب زيرساخت‌هاي 
اقتصادي را در ۳استان كشور داشتند به هلاكت رسيده يا بازداشت شدند. 
در اطلاعيه روابط عمومي وزارت اطلاعات در روز يك‌شــنبه آمده است: با 
مجاهدت‌هاي خاموش ســربازان گمنام امام زمان)عج( و با بهره‌گيري از 
گزارش‌هاي مردمي، عوامل ســه كانون عملياتي وابسته به گروهك‌هاي 
تروريستي مزدور دشــمن امريكايي صهيونيستي كه قصد عمليات ترور و 
تخريب زيرساخت‌هاي اقتصادي را داشتند در سه استان كشور به هلاكت 

رسيده يا بازداشت شدند. خلاصه موارد اشاره‌شده به شرح ذيل است:
۱. هلاكت عامل عملياتي گروهك تروريستي تجزيه‌طلب كه مترصد ترور يكي 
از فرماندهان حافظ امنيت در شهرستان پيرانشهر بود.  طي اقدام پيش‌دستانه 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در ادارهك‌ل اطلاعات استان آذربايجان‌غربي، 
يكي از عوامل عملياتي گروهك تروريستي تجزيه‌طلب كه قصد ترور يكي از 
فرماندهان حافظ امنيت در پيرانشهر را داشت، در كمين سربازان گمنام امام 
زمان)عج( گرفتار و در درگيري با نيروهاي حافظ امنيت، پيش از انجام مأموريت 
شيطاني خود به هلاكت رسيد.  ۲. به‌دنبال رصدهاي به‌عمل‌آمده توسط ادارهك‌ل 
اطلاعات استان البرز، يك مزدور وابسته به دشمن امريكايي- صهيونيستي به نام 
»اميرعلي- ن« كه در راستاي اجراي دستورات سرپل گروهك سلطنت‌طلب 
وابسته به سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي، قصد انجام اقدامات خرابكارانه 
داشت، با الطاف الهي و مجاهدت‌هاي ســربازان گمنام امام زمان)عج( در آن 
ادارهك‌ل، دستگير و از اقدامات خرابكارانه او پيشگيري به عمل آمد.  اين متهم با 
هدايت و آموزش‌هاي مختلف گروهك سلطنت‌طلب، مشخصات برخي افراد 
هدف گروهك و مختصات برخي از اماكن نظامي سپاه و بسيج را براي دشمن 
ارسال نموده بود. تخريب پايگاه بسيج در منطقه، ربايش و اقدام ايذائي نسبت 
به افراد، آتش زدن خودرو و. . . از اقدامات برنامه‌ريزي‌شــده توسط گروهك 
تروريستي براي اين مزدور بود كه به لطف الهي پيش از اقدام، پيشگيري به عمل 
آمد.  ۳. در ادامه سلسله عمليات‌هاي پيش‌دستانه سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اداره كل اطلاعات كرمان، يك هسته سازمان‌يافته و مترصد گروهك‌هاي 
تروريستي وابسته به سرويس‌هاي جاسوســي دشمن امريكايي- صهيوني 
شناسايي و اعضاي آن پيش از هرگونه اقدام ايذايي، بازداشت شدند.  اين هسته 
دو نفره تروريستي از سوي سرپل گروهك مأموريت داشتند يكي از تأسيسات 
زيربنايي و مهم شهرســتان بم را منفجر نمايند. همچنين از سوي گروهك 
به اعضاي اين تيم مأموريت داده شده بود كه براي ديگر اقدامات مسلحانه و 
تروريستي، اين هسته دو نفره تروريستي از سوي سرپل گروهك مأموريت 
داشتند يكي از تأسيسات زيربنايي و مهم شهرستان بم را منفجر و براي ديگر 

اقدامات مسلحانه و تروريستي، كسب آمادگي نمايند.

88523060سرويس  سياسي
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   ادامه از يك
دوگانه »جنگ يا مذاكره« در حالي بار ديگــر به يكي از محورها در 
بستر مناقشــات سياسي كشور تبديل شده اســت كه رهبر معظم 
انقلاب اسلامي در پيام ششم شهريور خود به مناسبت هفته دولت، 
صراحتاً نسبت به »دوگانه‌سازي‌هاي موهوم« هشدار داده و »جنگ يا 
مذاكره« و »سازش يا جنگ‌طلبي« را از جمله دوگانه‌هايي دانستند 
كه مي‌تواند به انسجام اجتماعي آسيب بزند. روز گذشته اما محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در نطقي كه بخش مهمي از 
آن به تبيين راهبرد ايران در مواجهه با دشمن اختصاص داشت، همين 
دوگانه را به‌صورت مشخص نفي كرد و نشان داد كه راهبرد مورد نظر 
را نبايد در انتخاب ميان »ميدان« و »ديپلماســي« جست‌وجو كرد 
بلكه قدرت ميداني، پيشروي هوشــمندانه و ديپلماسي مقتدرانه، 
اجزاي يك راهبرد واحدند. بر اين اساس، نه جنگ‌طلبي بدون افق 
راهگشاست و نه مذاكره‌اي كه از موضع ضعف و تحت فشار انجام شود؛ 
آنچه تعيينك‌ننده است، حفظ قدرت ملي، تثبيت دستاوردهاي ميدان 

و استفاده از ابزار ديپلماسي در زمان مناسب است. 
رهبر معظم انقلاب در پيام ششــم شــهريور خود، پس از تأكيد بر 
ضرورت تبيين »قدرت و قوت ايران«، درباره آثار سخنان نااميدكننده 
و دوگانه‌سازي‌هاي موهوم هشدار دادند و تصريح كردند: »بي‌ترديد 
هر سخن نااميدكننده و تضعيفك‌ننده انگيزه‌هاي ملي و عمومي و 
هر نوع دوگانه‌سازي موهوم از قبيل جنگ يا مذاكره، وفاق يا تندروي، 
سازش يا جنگ‌طلبي كه در گذشته به مردم عزيزمان خسارت‌هايي 
بي‌واسطه يا باواسطه وارد ساخته، از اين پس هم مي‌تواند همان تأثير 
را به‌جا بگذارد. لذا بنده قاطعانــه اعلام ميك‌نم كه ارتكاب هر آنچه 

به‌ضرر انسجام اجتماعي باشد، ممنوع است. «
رئيس مجلس در نطق خود، روز گذشــته دقيقــاً در همان نقطه‌اي 
ايســتاد كه بايد ميان »جنگ« و »مذاكره« مرزبنــدي دوگانه ايجاد 
نشود. قاليباف در نطق خود صريحاً گفت: »ما معتقديم دوگانه جنگ يا 
مذاكره واقعي نيست بلكه هم بايد جنگيد و هم مذاكره كرد. بايد معقول 
و مقتدرانه جنگيد و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانيت مذاكره كرد. 
« قاليباف براي توضيح اين رويكرد گفت: »در هفت ماه گذشته نشان 
داده‌ايم كه در برابر تجاوزگري دست بسته نيستيم، منطق ما در مواجهه 

با دشمن پيشروي هوشمندانه و تحميل اراده ملت ايران است.«
اين ســخن رئيس مجلس، نقطه مقابل دو رويكردي است كه او از 
آنها به‌عنوان »خطاهاي راهبردي« ياد ميك‌ند. از يك سو، جنگي 
كه فاقد افق پايان باشد و كشور را در فرسايش مستمر قرار دهد و از 
سوي ديگر، نگاهي كه با كم‌برآورد كردن توان ايران، نسخه پذيرش 
شروط يكجانبه طرف مقابل را تجويز كند. قاليباف در همين زمينه 
مي‌گويد: »در هفت ماه گذشته نشان داده‌ايم كه در برابر تجاوزگري 
دست بســته نيســتيم، منطق ما در مواجهه با دشمن پيشروي 
هوشمندانه و تحميل اراده ملت ايران است. اما متأسفانه در فضاي 
نخبگاني و سياسي كشور دو خطاي راهبردي وجود دارد كه هر دو 

واقعيت را ساده‌انگاري ميك‌نند. نخستين خطا نگاهي است كه از 
جنگ سخن مي‌گويد اما هيچ افق و سازوكاري براي پايان مقتدرانه 
آن ندارد اين نگاه با نفي هرگونه تعامل و ديپلماسي بدون محاسبه 
مقدورات، عملًا كشور را به سمت فرسايش و جنگ بي‌پايان مي‌برد. 
در نقطه مقابل جرياني قرار دارد كه دچار خطاي كم‌برآوردي از توان 
ملي است؛ ايران را ضعيف مي‌پندارد و با هراس‌افكني، نسخه تسليم 
و پذيرش شروط يك‌طرفه دشمن را مي‌پيچد. خطاي اول كشور را 
در وضعيت بحران دائمي نگه مي‌دارد و خطاي دوم منابع و عزت ملي 
را پيشكش دشمن ميك‌ند و هر دو رويكرد، خواسته دشمن براي 

برهم زدن انسجام و اتحاد كشور را محقق مي‌سازد.«
در اين چارچوب تحليلي »پيشــروي هوشــمندانه« يعني حفظ 
ابتكار عمل و جلوگيري از آنكه دشمن بتواند زمان، زمين و شرايط 
تصميم‌گيري را تعيين كند. بنابرايــن، راهبرد ايران نه جنگ براي 
جنگ اســت و نه مذاكره براي مذاكره؛ هدف، تغيير شرايط به نفع 

منافع ملي و رسيدن به بازدارندگي است. 
  ميدان، پشتوانه ديپلماسي 

قاليباف درباره نسبت ميدان و مذاكره نيز تصريح كرده است: »يعني 
در لحظه لازم با تمام توان نظامي كه داريم دشمن را عقب زده و به 
او ضرباتي مهلك وارد نماييم اما در زماني كه پيروزي ميداني قابل 
توجه به دست آورده‌ايم و دشمن در ضعف است با ابزار ديپلماسي 
اين امتيازات را تثبيت كنيم تا اينكه با تحميل شكست به دشمن 

و همچنين تقويت مؤلفه‌هاي قدرت خود بــه مرحله بازدارندگي 
برسيم. « از اين رو، ديپلماسي قرار نيست جاي قدرت را بگيرد بلكه 
بايد از قدرت ايجادشده در ميدان براي تثبيت دستاوردهاي سياسي 
اســتفاده كند. بنابراين »مذاكره« در ســخنان قاليباف به معناي 
اشتياق براي نشستن پشت ميز نيست بلكه مذاكره، زماني معنا و 
كاركرد پيدا ميك‌ند كه شرايط آن فراهم شده و طرف ايراني بتواند 
از ظرفيت‌هاي حاصل از قدرت ملي براي تأمين منافع خود استفاده 
كند. به بيان ديگر، ميدان و ديپلماســي دو مسير موازي نيستند؛ 
ميدان مي‌تواند پشــتوانه ديپلماسي باشــد و ديپلماسي مي‌تواند 

دستاورد ميدان را تثبيت كند. 
  اجراي تعهدات امريكا، نقطه توقف گشايش  

قاليباف در بخش ديگري از سخنان خود، درباره شرايط بازگشت به 
وضعيت مذاكره گفت: »امروز در صحنه ديپلماسي نيز مواضع ما كاملًا 
روشن، عقلاني و غيرقابل معامله است. انتقال پيام‌ها و تبيين شروط 
ما از طريق ميانجي‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن 
به خوبي مي‌داند كه مسير فريب و تحميل يك‌طرفه بسته است و تا 
زماني كه اين شروط محقق نشده و حقوق حقه ملت ايران به رسميت 
شناخته نشود و تعهدات امريكايي‌ها اجرا نشود هيچ روزنه‌اي براي 
بازگشت به شرايط پيشين مذاكره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد 
داشت.« قاليباف در اين بخش از سخنان خود در واقع كوشيده است، 
نشان دهد كه مذاكره از منظر ايران نبايد به يك هدف مستقل تبديل 
شود. اگر مذاكره قرار است ابزاري براي تأمين منافع ملي باشد، بايد 
بر مبناي تعهد، عمل متقابل و احترام به حقوق ايران پيش برود؛ در 
غير اين صورت، صرف مذاكره نمي‌تواند به‌عنوان دستاورد تلقي شود. 

  انسجام اجتماعي، حلقه اتصال ميدان و ديپلماسي  
در اينجا اهميت پيوند سخنان قاليباف با پيام ششم شهريور رهبر انقلاب 
بيشتر آشكار مي‌شود. رهبر انقلاب در آن پيام، معيار مهمي را مطرح 
كردند: هر اقدامي كه به انسجام اجتماعي آسيب بزند، نبايد به بخشي از 
فضاي تصميم‌گيري كشور تبديل شود. با اين نگاه دوگانه‌سازي »جنگ 
يا مذاكره« تنها يك اختلاف لفظي يا سياســي نيست بلكه مي‌تواند 
جامعه را در برابر يك انتخاب كاذب قرار دهد: يا جنگ و ادامه تقابل، يا 
مذاكره و عقب‌نشيني. حال آنكه منطق مطرح‌شده در سخنان قاليباف، 
اين دو را از اساس متعارض نمي‌داند. مي‌توان گفت نفي دوگانه جنگ و 
مذاكره از سوي رئيس مجلس، تبيين و صورت‌بندي سياسي همان اصل 
كلاني است كه رهبر معظم انقلاب در پيام هفته دولت درباره پرهيز از 
دوگانه‌سازي‌هاي موهوم مطرح كردند؛ يعني به جاي قرار دادن جامعه 
در برابر دو انتخاب متضاد و القاي ناگزير بودن يكي از آن‌ها، بايد مجموعه 
ظرفيت‌هاي كشور را در يك راهبرد منسجم به كار گرفت. بنابراين، پيام 
محوري اين رويكرد را مي‌توان چنين صورت‌بندي كرد: ايران نه در پي 
جنگ بي‌پايان است و نه براي مذاكره از مواضع خود عقب مي‌نشيند؛ 
منطق مواجهه، پيشروي هوشمندانه، حفظ اقتدار، تحميل اراده ملي و 

استفاده از ديپلماسي در زمان مناسب است. 

نه تسليم، نه جنگ بي‌پايان
قاليباف: منطق ما پيشروي هوشمندانه و تحميل اراده ملت ايران است

هشدار راهبردي قرارگاه خاتم به دشمن
پاسخ تهاجمي ايران با خطاي امريكا فعال مي‌شود

    دفاعی

    دیپلماسی

قرارگاه خاتم به دشمن هشدار »حملات مستمر، 
مؤثر و دردنــاك« داد. ظاهراً جلســه فرماندهان 
نظامي امريكا و برخي كشورهاي منطقه در آلمان 
و تحركات و سخنان تحريك‌آميز دشمن علت اين 
هشدار راهبردي است. دشــمن و، به‌ويژه شيوخ 
منطقه، يك ‌بار هشدار رهبر شهيد كه »اين‌بار جنگ 
منطقه‌اي خواهد بود« را ناديده گرفتند و اكنون در 
باتلاق اين ناديده‌انگاري گرفتارند. آيا دســتك‌م 
كشورهاي حاشيه خليج‌فارس اين‌ بار معناي اين 
تهديد ايران را با تمام وجــود مي‌فهمند: »تمامي 
مراكز استقراري و منافع آن كشور در منطقه، بدون 
هيچ‌گونه محدوديت و ملاحظه‌اي، هدف حملات 

مستمر، مؤثر و دردناك قرار خواهد گرفت«.
قــرارگاه خاتم‌الانبيا روز گذشــته در اطلاعيه‌اي 
خطاب به امريكا و كشــورهاي منطقه اعلام كرد: 
براساس اطلاعات دريافتي، امريكاي جنايتكار در 
پي پوشش شكست‌ها و دستيابي به دستاوردهاي 
كاذب در جنگي كه با اتكا به دروغ و صحنه‌سازي 
صهيونيست‌ها آغاز و با فريب و حيله استمرار يافته 
اســت، بار ديگر تصميم گرفته است با چراغ سبز 
برخي كشورهاي منطقه، در نشست مشتركي در 
يكي از كشــورهاي اروپايي، اقداماتي عليه ايران 
اسلامي را از سر بگيرد. هشدار مي‌دهيم كه چنانچه 
امريكا عليه ايران اســامي خطايي مرتكب شود، 
تمامي مراكز استقراري و منافع آن كشور در منطقه، 
بدون هيچ‌گونه محدوديــت و ملاحظه‌اي، هدف 
حملات مستمر، مؤثر و دردناك قرار خواهد گرفت. 

قرارگاه خاتم‌الانبيا همچنين اضافه كرده اســت: 
اخطار مي‌دهيم چنانچه كشورهاي منطقه با تداوم 
سياست دوگانه در قبال جمهوري اسلامي ايران، با 
تجاوز شيطان بزرگ به ايرانِ اسلامي و مقتدر همسو 
شوند، همگي در اين شرارت شريك تلقي شده و 
ديگر نمي‌توانند از نيروهاي مسلح قدرتمند ايران 

انتظار خويشتن‌داري يا نجابت را داشته باشند. 
چنانك‌ه از محتواي اطلاعيه پيداست، هشدار صريح 
قرارگاه خاتم‌الانبيا به امريكا و كشــورهاي منطقه، 
از ترســيم يك خط قرمز روشــن در برابر هرگونه 
اقدام جديد عليه ايران حكايت دارد؛ هشــداري كه 
در آن، هر خطاي محاسباتي واشینگتن يا همراهي 
كشورهاي منطقه با اقدام احتمالي امريكا، با پاسخ 
مستقيم و مستمر ايران مواجه خواهد شد. اين هشدار 
دامنه پيام تهران را از امريكا فراتر برده و كشورهاي 
منطقه را نيز مخاطب قرار داده است؛ به اين معنا كه 
همراهي با تجاوز احتمالي امريكا، از نگاه ايران صرفاً 
يك موضع سياسي نخواهد بود بلكه مي‌تواند آنها را 
در دايره طرف‌هاي درگير در اين اقدام قرار دهد. بر 
همين اساس، قرارگاه خاتم‌الانبيا تصريح كرده است 
كه در چنين شرايطي، انتظار خويشتن‌داري يا نجابت 
از نيروهاي مسلح ايران، انتظاري بي‌پشتوانه خواهد 
بود. برآيند اين موضع، ترسيم معادله‌اي روشن براي 
واشینگتن و شركاي منطقه‌اي آن است: هرگونه اقدام 
جديد عليه ايران مي‌تواند دامنه پاسخ را از مبدأ حمله 
فراتر ببرد و منافع و مراكز استقراري امريكا در منطقه 
و نيز كشورهايي را كه در اين اقدام همراهي كنند، در 

معرض واكنش ايران قرار دهد. 
اطلاعيه هشــدارآميز قرارگاه مركزي خاتم‌الانبيا 
در حالي منتشر شده است كه روز شنبه هم سردار 
سرلشكر محسن رضايي، دبير شوراي عالي امنيت 
ملي در گفت‌وگويــي تفصيلي با شــبكه الجزيره 
در پاسخ به اين پرســش كه واكنش ايران در برابر 
تهديدات نظامي ترامپ چيســت، تأكيد كرد: »ما 
خود را كاملًا براي يك جنگ سرنوشت‌ســاز آماده 
كرده‌ايم. اكنون كاملاً از نقاط ضعف ارتش امريكا آگاه 
هستيم. در مورد حملات هوايي كه آنها قصد انجام 
آن را دارند، ما بسيار بهتر از قبل آماده‌ايم. آمادگي ما 
امروز برتر از آن چيزي است كه در طول جنگ ۴۰ 
روزه بود. ما اخيراً يك موشك ضد كشتي آزمايش 
كرديم. ما موشــكي را پرتاب كرديم كه در نزديكي 
يك ناو هواپيمابر منفجر شد و به ۸۰ بمبلت تقسيم 
شد. ما اين را آزمايش كرديم و آزمايش موفقيت‌آميز 
بود. بنابراين، اگر دوباره جنگي آغاز شود، كشتي‌هاي 
امريكايي، مگر اينكه از اقيانوس هند عقب‌نشــيني 
كنند، در هر كجا كه در داخل آن باشند، در معرض 
حمله قرار خواهند گرفت. ما اين قابليت‌ها را به دست 
آورده‌ايم، سرعت موشك‌هاي مافوق صوت خود را از 
۶ ماخ به ۱۰ ماخ افزايش داده‌ايم، سيستم‌هاي جنگ 
الكترونيك خود را بهبود بخشيده‌ايم و دفاع هوايي 
خود را تقويت كرده‌ايم. ما همچنين اقدامات ديگري 
داريم كه در زمان مناسب از آنها استفاده خواهيم كرد. 
بنابراين، ما كاملًا آماده‌ايم و اگر امريكا جنگ را آغاز 
كند، ما با قدرت بيشتر و با ضربات دردناك‌تر و بيشتر 

با امريكا مقابله خواهيم كرد.«
رضايي همچنين در پاســخ به اين پرسش كه آيا 
در صورت وقوع جنگي ديگر راهبــرد ايران مانند 
جنگ ۴۰ روزه خواهد بود، گفت: »آيا ممكن است 
جاهايي وجود داشته باشد كه هواپيماها از آنجا بلند 
شوند و بيايند شهرهاي ما را بمباران كنند و ما آن 
پايگاه‌ها را هدف قرار ندهيم؟ نه از منظر اسلام و نه 
از نظر عقلي و نه از منظــر ديگر نمي‌توان گفت كه 
اين پايگاه‌ها نبايد هدف قــرار گيرند. بله، راه‌حلي 
وجود دارد و آن اين است كه كشورهاي عربي كاملًا 
امريكا را تحريم كنند و به آن بگويند: شما حق نداريد 
از كشــورهاي ما ايران را بمباران كنيد. وقتي يك 
كشور عربي، يك كشور برادر، يك كشور مسلمان به 
امريكا اجازه مي‌دهد از پايگاه‌هايش بلند شود و بيايد 
شــهرهاي ايران، مردم ايران، رهبر ايران، مدارس 
ايران، دبيرستان‌هاي ايراني و ورزشگاه‌هاي ايراني را 
بمباران كند و شهروندان ما شهيد شوند و مسلمانان 
ايراني با هواپيماهايي كه از كشــورهاي عربي بلند 
مي‌شوند به شهادت برســند، آيا ما حق نداريم آن 
پايگاه را هدف قرار دهيم؟ ما تا به حال به شهرهاي 
عربي يا مراكز وابسته به خود كشورهاي عربي حمله 
نكرده‌ايم. چه حمله‌اي انجام داديم؟ پايگاه‌هايي را 
كه هواپيماها از آنجا بلند مي‌شــوند و مي‌آيند ما را 
بمباران ميك‌نند، هدف قرار داديم. ما در دفاع از خود 
جدي هستيم. اين بار اگر جنگ شروع شود، به تمام 
پايگاه‌هاي هوايي امريكا كه اين هواپيماها از آنجا بلند 
مي‌شوند ضربه بيشتري خواهيم زد. تنها يك راه‌حل 
وجود دارد و آن اين اســت كه كشورهاي همسايه 
ما در منطقــه از پرواز ايــن هواپيماها جلوگيري و 

پروازهاي آنها را متوقف كنند.«
   انفجار مهيب در اربيل عراق

عصر ديروز خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري 
عراق از شنيده شدن صداي انفجارهايي در اربيل 
در اقليم كردستان عراق خبر داد.  خبرنگار الحدث 
كه اين خبر را منتشــر كرده، به جزئيات بيشتري 
اشاره نكرده اســت، اما برخي منابع ديگر از انفجار 
بزرگ در نزديكي فرودگاه اربيل در شــمال عراق 
و برخاســتن دود خبر دادند. اين در حالي اســت 
كه رويترز به نقل از منابع امنيتــي اعلام كرد كه 
پدافند يك پهپاد را در نزديكــي فرودگاه اربيل در 
اقليم كردستان عراق سرنگون كرده است. همزمان 
شبكه العهد هم گزارش داد كه يك پهپاد در حومه 
فرودگاه اربيل هدف قرار گرفته است. جزئيات حادثه 
و خسارت‌هاي احتمالي ناشي از آن هنوز مشخص 
نشده است و نهادهاي امنيتي مربوطه اقدامات لازم 
را براي بررسي ابعاد و جزئيات اين حمله آغاز كردند.  
درباره منشــأ اين حملات و اهداف مورد تا لحظه 
تنظيم اين گزارش خبري دريافت نشد، اما مي‌توان 
حدس زد، با توجه به تحركات گسترده امريكا و رژيم 
صهيونيستي، منطقه شايد آبستن حوادث ديگري از 

درگيري و ماجراجويي باشد. 

 درباره سخنگوي 
وزارت خارجه

تقی دژاکام
روزنامه‌نگار

مهرماه كه برسد، درست دو سال است كه آقاي دكتر اسماعيل بقايي 
به سمت ســخنگويي وزارت امور خارجه منصوب شده است. راستش 
تقريباً از سال ۷۲ كه به سرويس سياســي رفتم و سه حوزه خبري از 
جمله وزارت امور خارجه را به من تحويل دادند، با همه ســخنگويان 
وزارتخانه ارتباط كاري و تنگاتنگي داشتم كه به جرئت مي‌توانم بگويم 
اكثر قريب به اتفاق آنان دلســوز و پرتلاش بودند، اما بايد اعتراف كنم 
آقاي بقايي در كسوت سخنگويي انصافاً بسيار خوش درخشيده و تراز 
سخنگويي را بسيار بالا برده و بركشــيده است؛ گويي اين مرد را براي 

سخنگويي آفريده‌اند. 
او علاوه بر دلســوزي و تلاش و ارتبــاط خوب با خبرنــگاران كه در 
سخنگويان پيشين وزارت خارجه هم وجود داشــته است، با احاطه 
خيرهك‌ننده بر ادبيات فارسي و نكات نغز و طنز آن و با حاضرجوابي‌هايي 
كه كمتر شاهدش بوده‌ايم، باعث شده پرسش و پاسخ‌هاي گاه ساده و 
معمولي خبرنگاران با او سریع در كليپ‌ها و برنامه‌هاي فضاي مجازي 

بازنشر و پربيننده و پرپسند شود. 
آن‌روز كه خبرنگار خارجي پرســيد »امريكا يك ابرقدرت است؛ شما 
چه ابزار و چه پشــتوانه‌اي براي مقابله با آن داريد؟ چرا عقب‌نشيني 
نميك‌نيد؟ يا كوتاه نمي‌آييد؟« در يك جمله كوتاه دوكلمه‌اي جواب 
داد: »ما هم ابرقدرتيم.« اين پاسخ علاوه بر اينكه درست است اما تزريق 
انرژي و اميد به مردم و مجاهــدان مختلف جبهه‌هاي جنگ هم بود و 

بازتاب بسيار مثبتي در ميان مردم داشت. 
يا در پاسخ به آن خبرنگار ايراني كه سؤال كرد: »آيا اين زيردريايي كه 
از سوي ايران توقيف شده و خبرش منتشر شده، اين موضوع از سوي 
چارچوب مذاكرات يا كانال‌هاي ديپلماتيك پيگيري مي‌شود يا نه«، 
با آرامشي مثال‌زدني به همراه لبخندي بر لب گفت: »توقيف نشده؛ به 
غنيمت گرفته شده و غنيمت حلال است. « اين نقطه‌زني در پاسخ در 
بسياري موارد ديگر هم از آقاي ســخنگو ديده و شنيده شد و البته در 

رسانه‌هاي بين‌المللي هم بازتاب پيدا كرد. 
خبرنگار ديگري در كنفرانس خبري ديگري گفت: »وزير امور خارجه 
فرانسه چند روز پيش مصاحبه‌اي انجام دادند و گفتند كه بدون موافقت 
فرانسه لغو تحريم‌هاي ايران امكان‌پذير نيست. « و نظر بقايي را پرسيد. 
ســخنگوي وزارت امور خارجه هم با يك شــعر جــواب داد و گفت: 
»مي‌فرمايد: گفت آري لاف مي‌زن لاف لاف/ در غريبي وز توان گفتن 
گزاف. اين حرف‌ها لاف در غريبي است و آواز در بازار مسگري. . . « كه 

در اين شعر و مفاهيم نهفته در آن نكته‌هاست!
اما شايد دشمن‌شكن‌ترين پاسخ سخنگوي وزارت امور خارجه، هماني 
بود كه در پاسخ به پرسش يك خبرنگار درباره اينكه »چرا وزارت امور 
خارجه ايران به اظهارات توهين‌آميز اخير دونالد ترامپ واكنشي متقابل 
نشان نمي‌دهد« گفت: »ما منش خودمان را داريم. به قول عبيد زاكاني، 

فعل و عمل ما را و دعوي ايشان را!«
خوب است خوانندگان محترم خودشان ماجراي اين حكايت مشهور 
عبيد زاكاني را بگردند و بخوانند و ســخنگوي مقتدر وزارت خارجه 

كشورمان را تحسين كنند. 
علاوه بر حاضرجوابــي، نقطه‌زني و طنز آميخته در پاســخ‌هاي آقاي 
سخنگو، زبان بدن و آرامش مثال‌زدني وي نيز كاري كرده است تا وي 

خود به عنوان يك رسانه تأثيرگذار و سريع، نقش ايفا كند. 
اين رفتار را پيش‌تر ما در كساني چون امام خميني هم ديده بوديم. مثلًا 
آنگاه كه كارتر رئيس‌جمهور وقت امريكا گفته بود اين كارهاي ايران 
غيراسلامي است، امام در يك ســخنراني عمومي و با آرامش خاصي 
اظهار داشت: »من نمي‌دانم آقاي كارتر كي مي‌خواهد بر عروه‌‌الوثقي 

حاشيه بزند؟«!
امام يك بار ديگر هم درباره رئيس‌جمهور وقــت امريكا مثالي زد كه 
خيلي بازتاب داشــت. ايشــان باز هم با همان ويژگي ذكرشده گفت: 
»اما قضيه تشرهاي آقاي كارتر. نمي‌دانم شــما اين مثل را مي‌دانيد. 
من حيفم مي‌آيد كه مثل بزنم به شير، كه مي‌گويند وقتي مقابل يك 
دشمن مي‌ايســتد هم فرياد مي‌زند و هم از آن طرفش چيزي بيرون 
مي‌آيد و هم دمش را حركت مي‌دهد. فرياد مي‌زند براي اينكه طرف را 
بترساند. مي‌ترسد، از اين جهت از او چيزي هم صادر مي‌شود! دمش را 
حركت مي‌دهد براي اينكه ميانجي پيدا كند. آقاي كارتر را من حيفم 
مي‌آيد كه بگويم شير، لكن يك موجودي است كه همين كارها را دارد 
ميك‌ند. اين هياهو و اين فريادها و آن ترساندن ماها را از اقدام نظامي، 
و دخالت نظامي، اين‌ها كهنه شده اســت و لهذا يك دفعه يك چيزي 
مي‌گويد فوراً بعدش يك چيزي ديگر مي‌گويد خلاف آن. اين‌ها همان 
فريادهايي است كه آن حيوان مي‌زد براي اينكه بترساند طرفش را. الان 
ملت‌هاي اسلامي و ملت‌هاي غير اسلامي هم توجهشان به اينجاست 

و دل‌هايشان با ماست. «
خوب است در پايان اين يادداشت به مراسم اهداي نشان »سرو سيمين 
پارســي جان« در حوزه هنري انقلاب اسلامي اشــاره كنيم كه آقاي 
ســخنگو در جمع حضار و خبرنگاران باز هم به سراغ سعدي رفت و 
ابياتي را از باب اول بوستان اين شاعر بزرگ ايراني كه درباره »تدبير و 
رأي« است به عنوان جمع‌بندي و حسن ختام نشست خواند و تصريح 

كرد: »همه ديپلماسي امروز ما در اين چند بيت كوتاه نهفته است. «
اگر پيل زوري وگر شير چنگ/ به نزديك من صلح، بهتر كه جنگ

چو دست از همه حيلتي در گسست/ حلال است بردن به شمشير، دست
اگر صلح خواهد عدو، سر مپيچ/ وگر جنگ جويد عنان بر مپيچ

كه گر وي ببندد درِ كارزار/ تو را قدر و هيبت شود يك، هزار
ور او پاي جنگ آورد در ركاب/ نخواهد به حشر از تو داور حساب

تو هم جنگ را باش چون كينه خواست/ كه با كينه‌ور مهرباني خطاست
چو با سفله‌گويي به لطف و خوشي/ فزون گرددش كبر و گردنك‌شي

به اسبان تازي و مردان مرد/ بر آر از نهاد بدانديش گرد


